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قرآن يامبر گراى را انسان آگاه از غيب معرفى ى‏كند، به طور مسلم ان آگاهى از درون ذات او نجوشيده بلكه
مانند ديگر علوم و آگاهى‏هاى او، از برون بر او القا شده؛ و به وسيله وسائل، از پس رده غيبت - به اذن الى -

گزراش ى‏دهد.
از آنجا كه گروهى از ى‏خبران از مقام اولياء آگاهى يامبر از غيب ، يك نوع الوهيت تصور كرده‏اند و چنن وانمود

ى‏كنند كه آگاهى از غيب ازآن خدا است و كسى در ان وصف شريك و هماى او نيست، لازم است قدرى در ان
مورد به صورت موجز سخن بگويم ا حقيقت روشن گردد ولى اجمالاً يادآور ى‏شويم : آنچه كه از آن خدا بوده و
نشانه الوهيت است علم نامحدود و ى‏پايان اوست، نه علم محدود و مكتسب از ديگرى ! و علوم اولياى الى از

مقوله دوم است نه از مقوله اولى.
نخست به توضح سه شاهراه معروف ى‏ردازيم :

به طور مسلم هر زندگى بشرى از ناآگاهى شروع شده و كم كم وارد به محيط آگاهى ى‏گردد و به تدرج
روزنه‏هاى به دنياى خارج از ذهن يدا ى‏كند.

نخست از طرق حواس ظاهرى به حقايقى دست ى يابد، سپس بر اثر كامل دسگاه تعقل و تفكر، كم كم با
حقايقى كه از قلمرو حس و لمس برون ى باشد آشنا ى گردد، و در نتيجه يك فرد عقلانى و استدلالى گشه و

از يك رشه حقاق كلى وقوانن على آگاه ى‏شود.
گاهى ازميان افراد بشر "ابََر آگاهانى " يدا ى‏شوند كه از طرق الهام، ازمطالى آگاه ى‏گردند كه هرگز از طرق

استدلال راهى به كشف آنها وجود ندارد از ان جهت دانشمندان ، ادراك بشر را به سه نوع ادارك قسيم كرده‏اند:
"ادراك توده مردم " ، "ادراك استدلال گران و متفكران" و "ادراك عارفان وروشن بينان".

تو گوى ظاهر بينان به كمك حس، متفكران به مدد استدلال، و روشن بينان به يارى الهام و اشراق از جهان بالا،
به كشف حقاق ى‏ردازند.

نوابغ جهان، فيلسوفان و دانشمندان أيد ى‏كنند كه يافه‏ها و ساخه‏ها و رداخه‏هاى ى‏سابقه آنان، بيشتر
بر اثر جرقه‏هاى روشنى بخش و الهام آمز، به ذهن آنان خطور كرده و سپس آنها به يارى شوه‏هاى تجرى و يا

روش استدلالى به رورش و كمل و تحقق آنها مبادرت جسه‏اند.

شاهراه‏هاى سه گانه معرفت از ان بيان استفاده ى شود كه بشر براى نل به مقصود، سه شاهراه در اختيار
دارد، توده مردم غالبا از طرق نخست ،و گروهى از راه دوم، و افراد انگشت شمارى بر اثر كامل روحى از راه سوم

استفاده ى‏كنند:
1- راه تجرى و حسى:مقصود از ان قسم، آن رشه ادراكاتى است كه از طرق حواس برونى وارد قلمرو ذهن
ى‏گردند ملاً هر يك از ديدنها و چشيدنها و بوئيدنها و ... از طرق ابزار وژه خود، در محل اداركات ما قرار

ى‏گرند و امروز اختراع لسكوپ و ميكروسكوپ و رادو و لوزون و... كمك‏هاى شايان قدرى به ادراكات بشر
نموده و او را بر دو ر و نزديك مسلط ساخه است .



2- راه استدلالى و تعقلى :متفكران جهان با به كار انداختن دسگاه تعقل وانديشه، از يك رشه مقدمات بدى و
روشن و ابت در علوم ، يك سرى قوانن كلى خارج از حس را كشف ى‏كنند و قله‏هائى از معرفت و كمال را

تسخر ى‏نمايند.
قوانن كلى علوم به قيد كليت، مسائل فلسفى و آگاهى‏هاى مربوط به خدا و صفات و افعال او و مسائلى كه در

علم عقائد و مذاهب مطرح ى‏گردد، همگى مولود دسگاه تفكر و نتيجه به كار افادن نروى عقل انسانى است .

3- راه الهام و اشراق :ان راه، واقعيت شناسى سوى است كه در وراى دسگاه حس و تعقل قرار دارد، يك نوع
واقعيت شناسى خاصى است كه امكان آن از نظر علم و دانش قابل انكار نيست ، البه نظام جهان بينى محدود

مادى، نى‏تواند يك چنن ادراك غر حسى و تعقلى را بپذرد، اما ازنظر اصول على راهى براى انكار آن وجود
ندارد.

به گفه يكى از روان شناسان: جنبه‏هاى تجرى به وسيله حواس شناخه ى‏شود و جنبه‏هاى عقلانى به واسطه
انديشه منطقى و رياضى به مرحله ادراك ى‏رسد و سرانجام بر اثر اشراق و الهام، جلوه‏هائى از جنبه‏هاى ماوراى

حس و استدلال - روشن بينى‏هاى برق آسا، و جرقه‏هاى روشنگر كه ذهن حساس نوابغ از آنها برخوردار است - به
مقام رؤيت ى‏رسند.

رفسور "سوروكن" روانشناس معروف يكى از آن افرادى است كه وجود سه شاهراه حقيقت شناسى را به روشنى
تصدق كرده و براى ادراك عرفانى و به اصطلاح الهام، مقام و منزلتى وژه قائل است و صريحاً ى‏گويد:

"نى‏توان ان راه را تخطئه و تحقر نمود، مگر ى‏توان آموزش گسترده اديان بزرگ را يك سره به قليد كوه بينان
نظام مادى ناچز و ى حكمت شمرد و براى آن ارزشى قائل نگشت؟!".

بنا بر ان ى‏توان معرفت‏هاى سه‏گانه را به شرح زر نام‏گذارى كرد:
1- راه حس يا حس آگاهى.

2- راه عقل يا خرد آگاهى.
3- راه الهام يا دل آگاهى.

امروز علم روانشناسى ، الهام رابه صورت يك واقعيت روانى پذرفه و آن را چنن توصيف ى‏كند: "ادراك ناگهانى،
آگاهى بخش توضح دهنده يكباره و بدون مقدمه كه چون برقى لامع در صفحه ذهن ى‏درخشد ى آن كه حتى

غالباً يشايش درباره آن انديشيده باشد."
اهميت و نفوذ الهام در اكتشافات على مورد أيد دانشمندان قرار گرفه است "البرت اينيشتن " (1879 -
1955م،) با بسيارى از فلاسفه و عرفا هم آهنگ گشه و بسان برخى از دانشمندان اسلاى كه الهام را كليد

معارف ى‏دانند، وى الهام را عامل ر ارج در اكتشافات على ى‏داند.
در سال 1931 م دو دانشمند شيى دان امريكاى به نام يلات و يكر رسش نامه‏اى براى تحقق درباره اهميت
الهام در كشف و حل مشكلات على، ميان گروهى از دانشمندان شيى پخش كردند و ناج بسيار ارزنده آن را

منتشر كردند.
يكى از دانشمندان ، مورد سؤال را اينطور پاسخ داده است : "درباره حل مسأله‏اى كار و فكر ى‏كردم ولى در اثر
اشكالات و ابهامات فراوان آن، تصميم گرفتم كه ديگر به كلى آن كار و تمام افكار مربوط به آن را كنار بگذارم ،



فرداى آن روز در حالى كه سخت مشغول كارى ديگر بودم يك باره فكرى ناگهانى مانند جهش برق، در خاطرم خطور
كرد و آن همان حل مسأله‏اى بود كه مرا به كلى مأوس كرده بود."

نظران گزارش ازهانرى وانكاره (1912 - 1854 م) رياضى دان ناى فرانسه و بسيارى ديگر از دانشمندان طبيعى
، رياضى و فزيك نقل شده است .

جالب توجه ان است كه بسيارى از الهام‏هاى على كه سبب كشف واقعيتى رارج شده است نه نها با اشتغال
و تمركز فكرى دانشمندان در زمان فعاليتشان ارتباط نداشه است، بلكه حتى با رشه تخصصى آنان نز داراى
رابطه نزديك نبوده است شاهد گوياى ان مطلب ان است كه ملاً لوئى پاستور (1822 - 1895 م) با اينكه

متخصص در علم شيى بوده، با ان حال بيشتر اكتشافات و خدمات ارزنده او به جامعه بشريت، در زمينه علم
زيست شناسى و زشكى بوده است !.

الهام و الكسيس كارل‏
ازميان دانشمندان معاصر آقاى "الكسيس كارل" از جمله افرادى است كه براى الهام، ارزش خاص قائل شده است

و معقد است كه روشن بينان بدون استفاده از اعضاى حس خود، افكار ديگران را درك ى‏كنند، و حوادث دور -
از لحاظ مكان و زمان - را كم و بيش ى‏بينند ، و آن را يك موهبت اسنائى ى‏داند كه جز افراد معدودى از آن

برخوردار نيسند، ان دانشمند ناى كوشيده است كه در ان بحث مطالب على و يقينى را از احتمالات جدا كند،
و انسان را مجموعه‏اى از مطالعات و تجربياتى كه در تمام اعصار و همه كشورها شده، در نظر بياورد و توانسه

است بسيارى از شكل‏هاى فعاليت‏هاى انسانى را مطالعه كند، در اينجا براى ان كه خوانندگان گراى با نظريه ان
دانشمند درباره الهام بيشتر آشنا شوند خلاصه گفار او را ى‏آوريم:ء

"به يقن اكتشافات على نها محصول و اثر فكر آدى نيست، و نوابغ علاوه بر نروى مطالعه و درك قضايا ، از
خصائص ديگرى چون اشراق برخوردارند؛ با اشراق چزهاى را كه بر ديگران وشيده است ى‏يابند و روابط مجهول

را بن قضاياى كه ظاهراً با هم ارتباط ندارند، ى‏بينند، و وجود گنجينه‏هاى مجهول را به فراست در ى‏يابند ،
تمام مردان بزرگ از موهبت اشراق برخوردارند و بدون دلل و تحلل ، آنچه را كه دانسنش اهميت دارد ى‏دانند،
يك مدر واقعى احتياجى به محك‏هاى هوش و اوراق اطلاعاتى براى انتخاب مرئوسن خود ندارد، يك قاضى خوب
بدون توجه به جزئيات مواد و تبصره‏هاى قانون، و حتى گاهى به گفه "كاردوزو" با در دست داشتن ادعا نامه غلط
ى‏تواند حكم صحح بدهد، يك دانشمند بزرگ ، خود به خود به سوى راهى كه منجر به كشف ازه‏اى خواهد شد

كشانده ى‏شود ان همان كيفيتى است كه يشتر ، الهام ناميده ى‏شد".
"دانشمندان را ى‏توان به دو دسه قسيم كرد: يكى منطقى و ديگرى اشراقى، ترقى علوم مرهون ان هر دو

دسه است ، در علوم رياضى كه اساس و پايه كاملاً منطقى دارد نز اشراق سهم بسزاى دارد ميان رياضى دانان
هم اشراقى ى‏توان يافت و هم منطقى "هر ميت " و "ارشتراس" اشراقى، "برتران" و "ريمان" منطقى، بودند.

روشن بينان بدون استفاده از اعضاى حس خود، افكار ديگران را درك ى‏كنند و حوادث دور از لحاظ زمان و مكان
را كم و بيش ى‏بينند و از بعضى اشيا و قضايا اطلاعات مطمئن‏ترى از آنچه با اعضاى حس درك ى‏شود،

ى‏دهند ، براى فرد روشن بن ، خواندن افكار شخصى ديگران، به اندازه توصيف چهره وى آسان است ولى كلمات
"ديدن" و "حس كردن" براى بيان آنچه در شعور وى ى گذرد كافى نيست چون چزى را نى‏بيند در جاى جستجو

نى‏كند، بلكه فقط ى داند".



"در بسيارى از موارد هنگام مرگ يا هنگام مواجه شدن با يك خطر بزرگ، بن فرد با فرد ديگر ارتباطى برقرار
ى‏شود و كسى كه در بستر مرگ افاده و يا قربانى حاده‏اى شده است براى يك لحظه، به شكل عادى خود، به

نظر يكى از دوسان نزديكش ى‏رسد، اغلب ان شبح خيالى، خاموش و ساكت ى‏ماند وگاهى نز سخن
ى‏گويد، و مرگ خود را خبر ى دهد، و نز گاهى ، روشن بن از فاصله بعيد ى‏تواند منظره يا شخص يا صحنه را

ببيند و آن را با دقت ترسيم و توصيف كند، و چه بسيار كسانى كه در حال عادى روشن بن نيسند ولى در طول
عمر خود يكى دوبار ان قبل ارتباطات را تجربه كرده‏اند".

"به ان ترتيب گاهى شناسائى دنياى خارج، از راه‏هاى ديگرى به جز اعضاى حسى، براى ما ميسر ى‏شود. شكى
نيست كه فكر ى‏تواند حتى از فواصل دور، دو فرد انسانى را مسقيماً با هم مربوط كند ان قضايا كه مطالعه
آنها در عهده علم جديد "ماپسيشيك" است بايد همان طورى كه هست پذرفه شود زرا حقايقى دربر دارد و

جنبه‏اى از وجود انسانى را كه هنوز خوب شناخه نشده است معرفى ى‏كند و شايد بتواند علت روشن بينى
فوق‏العاده برخى‏ها را براى ما روشن سازد. 1

بنابران، ادارك حسى و تعقلى دو وسيله است براى روح انسانى كه تسلط او را بر قسمتى از جهان خارج أمن
ى‏كند ولى در عن حال براى روح انسان وسيله توصيف نشدنى ديگرى وجود دارد كه ارتباط او را با جهان خارج

برقرار ى‏نمايد و نتيجه آن امور زر است كه مورد تصدق همه دانشمندان ى‏باشد:
1- اكتشافات على محصول و اثر نها فكر آدى نيست و نوابغ علاوه بر نروى مطالعه و درك قضايا از نروى

الهام نز برخوردارند.
2- روشن بينان بدون استفاده از اعضاى حسى خود افكار ديگران را درك ى‏كنند ا آنجا كه براى فرد روشن بن

خواندن افكار شخص ديگر، به اندازه توصيف چهره وى آسان است .
3- هنگام مرگ يا يش آمدن خطر، ما بن فرد و فرد ديگر، ارتباطى برقرار ى‏شود و كسى كه در بستر مرگ افاده

، براى يك لحظه به شكل عادى خود به نظر يكى از دوسانش ى‏رسد.
4- روشن بن ى‏تواند از فاصله بعيد، منظره يا شخص يا صحنه‏اى را ببيند و آن را با دقت ترسيم و توصيف كند.

شهود و فلسفه برگسن‏
در ميان دانشمندان مغرب زمن ، برگسن (1859 - 1941 م) بيش از افراد ديگر به شهود اهميت داده ا آنجا كه

مخالفان مكتب وى ، او را مظهر ضد عقلانى و استدلالى معرفى كرده و گروهى او را از ايده آليستها خوانده‏اند و
ان نوع حق كشى‏ها در ارخ علم فراوان است، او ديگر بسان دانشمندان شهود را در مقابل حس، و عقل را جزو

منابع معرفت قرار داده است .

غرورى جا
انكار الهام و آگاهى‏هاى غيى، معلول غرور ى جاى است كه دامنگر جمعى از مادى‏هاى قرن هجدهم و

نوزدهم شده است ، آنان تصور ى‏كردند كه همه چز را فهميده‏اند و در دائره هستى براى آنان مجهولى باقى
نمانده است و بر تمام يچيدگهاى جهان دست يافه و علل طبيعى پديده‏ها را كشف كرده‏اند و دريافه‏اند كه

هر حاده‏اى علت مادى دارد.
نتيجه يك چنن غرور على، ان است كه به همه چز ى اعنا شده و به آنچه از يشينيان به يادگار مانده



است، با ديده شك و ترديد و احياناً انكار بنگرند.
ان غرور على كه در قرن بيستم درهم شكست و يا از حرارت و شدت آن كاسه شد، كم كم بشر را آگاه ساخت

كه بسيارى از رموز خلقت هنوز در پس رده جهل مانده، و هنوز بيش از اندكى از اسرار شگفت آور جهان آفرينش
، براى بشر فاش نشده است .

مردان محقق، و شخصيت‏هاى بارز على، فريب روزى‏هاى جزئى را در ميدان علم و دانش نخورده و با جرأت و
جسارت به انكار آنچه كه هنوز درستى يا نادرستى بودن آن ابت نشده و در رديف علوم قرآن نگرفه است ،

برنى‏خزند.

دريچه‏هائى به سوى جهان اسرار آمز غيب‏
خدا به خاطر لطف و مرحمتى كه نسبت به بندگان خود دارد، دريچه‏هاى را به سوى جهان غيب باز گرذارده است

ا همگان بدانند كه آگاهى از غيب يك امر محال و غر ممكن نيست، بلكه تسلط انسان بر غيب امرى است
صددرصد ممكن، كه جاى هچ شك و ترديد در آن وجود ندارد.

* * *

1- وحى به حوانات‏
كارهاى شگفت‏انگز حوانات كه در كاب‏هاى حوان شناسى، جانور شناسى و حشره‏شناسى به طور مفصل

رامون آنها بحث شده است نمونه واضحى از وجود الهام در حوانات است .
كارهاى محر العقول جانداران از قبل قسيم كار، انتخاب وظيفه، ساختن عضو مفقود و آشنائى به كليه

نيازمندهاى زندگى را نى توان از راه تعقل و تفكر توجيه نمود زرا بدى است كه حوان، فاقد دسگاه تفكر و
تعقل است؛ همچنانكه نى توان آنها را معلول نظم داخلى و ارگانزم وجود خارجى جانداران دانست زرا تركيب

خواص فزيكى و شيمياى يك موجود براى انجام امور ابكارى وابداعى مانند قسيم كار، انتخاب وظيفه ، تجديد
ساختمان عضو مفقود، و انطباق با محيط، كافى نى‏باشد.

يك ماشن حساب ممكن است آنچنان منظم ساخه شود، كه اعمال جمع و تفرق و ضرب و قسيم را دقيقاً
انجام دهد اما هرگز ماشن حساب قادر به ابداع و ابكار يا قاعده رياضى نيست، يك ماشن ترجمه ى تواند

دقيقا سخنان يا نوشه يك نفر را ترجمه كند ولى هرگز نظم دقق آن ماشن قادر به تصحح اشتباه گوينده
نى‏باشد.

چون در زندگى حوانات كارهاى ابداعى و ابكارى ى‏سابقه ديده ى‏شود جز ان كه آنها را معلول الهام از جهان
بالا بدانيم توجيه ديگرى ندارد قرآن مجيد نام اينگونه الهام راوحى نهاده است . 2

2- روشن بينى و له پاتى
دانشمندان ى‏گويند در نهاد انسان استعداد مرموزى وجود دارد كه به مدد آن ى‏تواند افكار ديگران را بخواند و از

حوادثى كه در نقاط دور دست رخ ى‏دهد با نروى مافوق حس، آگاهى يدا ى‏كند مبادله افكار و احساسات از
راه دور به واسطه حس مخصوص كاملا يك امر عملى است هر چند از طرق وسائل فنى نون از قبل لوزون ،



رادو، لفن و لگراف ،افكار را مبادله ى‏كنند ولى دانش، براى چنن مبادله‏اى راه ديگرى به نام "له پاتى" و يا
"حس روشن بينى" معقد است .

فرق "له پاتى" با روشن بينى ان است كه روشن بينى همان قدرت درك اتفاقى است از فاصله‏هاى دور زمانى و
مكانى، آن هم بدون وسائل حسى ولى "له پاتى" كيفيتى است كه به وسيله آن افكار و هيجانات و احساسات از

مغزى به مغز ديگر بدون وسيله حس منقل ى‏شود و در حقيقت روشن بينى و له پاتى دور روى يك سكه
هسند و هر دو نام مناسى ى‏باشند براى ديد دوم انسان چه درخواب و چه در بيدارى.

امروز "وگيسم" در ان زمينه به وسعت نظر بيشترى قائل شده است و زندگى را "موج" ى داند و براى آن امواج
گرنده و فرسنده ى‏شناسد و معقد است كه امواج را همچنان كه با سيم ى‏توان گرفت با انديشه نز ى

توان گرفت، انديشه را موجى ى‏شناسد كه بعد ازآفريده شدن به ارتعاش ى‏آيد و در صورت وجود گرنده قابل
گرفتن است .

3- ارتباط با ارواح‏
ارتباط با ارواح به صورت‏هاى مخلفى انجام ى‏گرد كه صورت روشن و قابل اعتماد آن ان است كه اساد ماهر
ان فن، شخصى را كه براى ان كار آمادگى دارد، با نگاه و لقن خواب ى كند و روح او به سؤالات اساد پاسخ

ى‏دهد و گاهى در ان تماس از اسرار نهفه رده برداشه ى‏شود.
تماس با ارواح به صورت "على " از جهات گوناگون قابل مطالعه ى‏باشد ، در ان زمينه كابها و رساله‏هاى

فراوانى به وسيله دانشمندان شرق و غرب نگارش يافه و صفحات زيادى از برخى دائرةالمعارف‏هاى على را به
خود اختصاص داده است .

دانشمندان ان فن و كسانى كه ساليان دراز در ان راه كوشيده‏اند اظهار ى‏دارند كه توانسه‏اند با مجاهدتهاى
ى‏گر و آزمايشهاى فراوان از روى گوشه‏اى از جهان مرموز و ناشناخه ارواح، رده بردارند و كارهاى خارق عادت و
حرت‏انگزى را كه به وسيله آنها انجام ى‏شود از نزديك مشاهده نمايند، نويسنده دائرة المعارف قرن بيستم در

جلد چهارم كاب خود، درباره روح، جدولى از اساى دانشمندان مشهور را كه به واقعيت ان علم اعتراف كرده‏اند،
ارائه ى‏دهد در ان جدول نام چهل و هفت نفر از دانشمندان بزرگ فرانسه، انگلسان، اياليا، آلمان و آمريكا

آمده است .
البه بايد دانست كه ارتباط با ارواح به طور اجمال مطلى است صحح ، ولى هرگز نى‏توان گفار هر مدعى را در

ان باره پذرفت بلكه بايد با قرائن و علائم راسگويان را از دروغگويان تمز داد.

4- الهام به افراد
گاهى ممكن است مطلى به قلب القا شود و انسان يك مرتبه خود را بر مطلى واقف و آگاه ببيند، به ان نوع

القاء در اصطلاح، الهام ى‏گويند.
ان گونه الهامات به قدرى در هر زمان و مكان فراوان است كه بايد آن را در رديف حوادث معمولى قرار داد حتى

منشأ بسيارى از اختراعات و اكتشافات على و ابكارات و مضامن عالى شعرى همن الهام است .
قرآن مجيد نمونه‏اى در ان مورد نقل ى‏كند و ى‏فرمايد:



"و اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه ..." (قصص /7)
"به مادر موسى الهام كرديم كه كودك خود را شر ده ..."

5- خواب‏هاى راستن‏
خواب ، انواع و اقساى دارد كه يك نوع آن مورد نظر ما است و آن خواب‏هاى است كه از يك واقعيت جدا از
انديشه و ذهن، از واقعيتى محكم و استوار و پابرجا گزارش ى‏دهد ان نوع خواب‏هاى الى است كه ما را با

جهان خارج از خود مربوط ى‏سازد و از روحى حقايقى دور از محيط ذهن و انديشه رده بر ى‏دارد و ان قبل
خواب‏ها به اندازه‏اى زياد است كه هرگز نى‏توان آن را انكار كرد و قرآن نمونه‏هاى يچيده‏اى در سوره"وسف" نقل

ى‏نمايد.
يامبر گراى اسلام درباره ان نوع خواب‏ها فرموده است :

"ان الرويا الصادقة جزء من النبوة: 3 رؤياى صادق، بخشى از نبوت است".

ابرآگاهى و فلاسفه اسلام‏
1- شخ الرئيس ابوعلى سينا در كاب "اشارات" در "نمط هشتم" ى‏گويد:

اگر عارفى از غيب خبر داد و آينده، درستى آن را ابت كرده او را تصدق كن و به او ايمان بياور زرا چنن آگاهى‏اى
يك رشه اسباب طبيعى دارد.

و نز در نبهات ان نمط، به برهان ان مطلب اشاره كرده و ى‏گويد:
وقتى اشتغالات روح از طرق حواس كم شد، براى روح انسان فرصتى دست ى‏دهد كه خود را از دست قواى

طبيعى خلاص كرده و به جانب قدس رواز كند و صورت‏هاى را در آنجا ببيند و ان حالت گاهى در خواب و در
حال بيمارى به انسان عادى نز رخ ى‏دهد.

و نز در جاى ديگر ى‏گويد:
اگر به تو گفند كه فلان عارف كارى انجام ى‏دهد و يا به جسى حركت ى‏بخشد يا خود حركتى ى‏كند كه از

تواناى ديگران برون است ان سخن را انكار مكن زرا براى ان كار يك سلسله اسباب ، وجود دارد كه اگر تو نز
از آن راه وارد شوى به همان مقصد ى‏رسى.

و باز ى‏گويد:
تجربه و آزمايش به روشنى ابت كرده است كه انسان در موقع خواب ى‏تواند با جهان خارج تماس بگرد و

اطلاعاتى كسب كند، اكنون چه مانعى دارد كه انسان در موقع بيدارى داراى چنن قدرتى باشد و تجربه وآزمايش
نز ان حقيقت را ابت كرده است .4

* * *

2- شخ شهاب الدن سهروردى كه در فلسفه الى و رياضات نفسانى عملى، كم نظر بود درباره آگاهى انسان از
غيب ، چنن ى‏گويد:

هر وقت شواغل حواس ظاهرى كاهش يافت در ان وقت، نفس انسان از دست قواى طبيعى رهاى جسه و بر



يك سلسله امور غيى تسلط ى‏يابد سپس ى‏گويد:
اگر انسان‏هاى كامل مانند يامبران و اوليا از غيب خبر ى‏دهند، به خاطر نوشه‏هاى است كه ى‏بينند و يا

امواج و يا صداهاى دل انگز و هولناكى است كه ى‏شنوند و يا صورت‏هاى است كه مشاهده ى‏كنند و با آنان
سخن ى‏گويند ، و سپس از غيب خبر ى‏دهند. 5

* * *

3- صدرالمألهن در تعالق خود بر "حكمت اشراق" امكان آگاهى از غيب را به گونه‏اى مشروح مورد بحث قرار
داده و ى گويد: "نفس بر اثر اتصال با جهان عقل، و يا عالم مال (جهان صور اشياء) ، آگاهى‏هاى كسب

ى‏كند" سپس مطلب را با براهن عقلى روشن ى‏سازد.
هدف از نقل ان كلمات ان است كه روشن گردد دانشمندان و ى‏افكنان علوم بشرى از گذشه و حال، آگاهى از
غيب را براى بشريك امر ممكن، بلكه واقع شده لقى ى‏كنند ، جاى كه آگاهى از غيب براى بشر معمولى ممكن،

بلكه واقع شده باشد در امكان آن براى يامبران و امامان معصوم جاى شك و ترديدى باقى نخواهد ماند.
در پايان ان بخش لازم است نكه‏اى را تذكر دهيم:

هدف از نقل سخنان دانشمندان دروز و امروز ان است كه بدانيم علوم بشرى موضوع آگاهى از غيب را، يك امر
ممكن بلكه محقق ، لقى كرده است و با چنن تصدق و توصيفى، نبايد در امكان آن شك و ترديد داشه باشيم.
ولى بايد توجه داشت كه آگاهى يامبران و امامان معصوم برغيب، از طريقى است ، غر از طرق‏هاى عادى كه در

ان بخش رامون آنها سخن گفتيم، و اشتراك در نتيجه ، گواه بر اتحاد در راه نيست .
و نز اگر ما در ان بخش ازكشف و شهود و اشراق و يا ارتباط با ارواح سخن گفتيم و به آنها استشهاد كرديم ، نه

به ان معنى است كه گفار هر مدعى كشف و اشراق را بپذريم ، يا به تصدق هر مدعى ارتباط با ارواح، صحه
بگذاريم بلكه هدف تصدق اجمالى است؛ و اما حدود و خصوصيات آنها چيست فعلاً از قلمرو بحث ما برون

ى‏باشد.

چند نمونه از آيات قرآن درباره علم غيب يامبر (ص)
اكنون وقت آن رسيده با آياتى كه بر آگاهى يامبر (ص) از پشت رده غيب گواهى ى‏دهند آشنا شويم. و در ان

مورد به ذكر چند آيه بسنده ى‏كنيم.
1- "عالم الغيب فلا يظهر على عيبه احد الامن ارتضى من رسول فانه يسلك من بن يديه و من خلفه رصداً" (جن

(27-26/
"خدا داناى غيب است پس هچ كس را بر غيب خويش آگاه نى‏كند مگر بندگانى كه مورد رضايت او باشند و آن

بندگان عبارنداز: فرسادگان او، و خدا براى فرسادگان خود از جلو و پشت سرشان، نگهبان قرار ى‏دهد".
مفاد آيه بسيار روشن است و به خوى ى فهماند كه علم غيب، ازخدا است و او فرسادگان خود را از غيب آگاه

ى‏كند. 6
2- "و ما صاحبكم بمجنون و لقد راه بالافق المبن و ما هو على الغيب بضنن" (كور /22 - 24)

"محمد (ص) دوانه نيست و فرشه را در افق روشن ديده است و او بر غيب بخل نيست (علم غيب را كه بر او
القاء ى‏شود اگر صلاح باشد به شما ى‏گويد و بخل نى‏كند و از شما وشيده نى‏دارد".



بنابران به خوى از آيه بر ى‏آيد كه خداوند رسول گراى خود را توسط فرشه وحى بر غيب آگاه كرده است .
3- "و اذَ اسّر النى الى بعض ازواجه حديا فلماَ نبّاتَْ به و اظهرة الله عليه عَرفَّ بعضه و اعرض عن بعض فلماَ

نبّاهَا به قالت من انَبَاكَ هذا قال نبَّانىَ العليم الخبر..." (تحريم /3).
يامبر گراى اسلام، رازى را به يكى از همسران خود گفت (و به او سفارش كرد كه آن راز را فاش نكند) ولى او ، راز

يامبر را به ديگرى گفت، خدا يامبر را از جريان آگاه ساخت و به او خبر داد كه همسرش ، راز او را به ديگرى گفه
است يامبر با ان كه آگاه شد همسرش همه راز را به ديگرى گفه است اما به قسمتى از آن اشاره كرد و به

قسمت ديگر اشاره نكرد يعنى به همسرش گفت رازى را كه به تو سردم، فاش ساخه‏اى ،همسرش او را تصدق
كرد و رسيد چه كسى تو را از ان جريان آگاه ساخت. يامبر (ص) ، فرمود: نبانى العليم و الخيبر.

خداى دانا و آگاه مرا آگاه ساخت.
دقت در مجموع آيه، بخصوص جمله آخر: "نبانى العليم الخبر" به روشنى گواهى ى‏دهد كه خداوند او را از غر

راه وحى قرآنى از پس رده غيب آگاه كرده است .
از آياتى كه ا اينجا نقل شد، به خوى استفاده ى‏شود يامبر گراى (ص) بسان ديگر يامبران الى چون آدم،

نوح ، يعقوب ، وسف ، صالح، داوود، سليمان و عيسى، از غيب ، خبر ى‏داد.
آگاهى ازغيب منحصر به يامبران نيست

در خاتمه، برخى از آيات كه دلالت ى‏كند كه افرادى از غر يامبران هم از غيب آگاهى داشه‏اند نقل ى‏شود ا
واضح گردد كه آگاهى از غيب منحصر به يامبران الى نيست، بلكه خدا به هر يك از بندگان خاص خود كه

بخواهد چنن عنايتى ى‏كند و او را با غيب ان جهان آشنا ى‏سازد:
"اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسح عيسى ابن مريم وجهاً فى الدنيا والاخرة و

من المقربن ويكلم الناس فى المهد و كهلاً و من الصالحن" (آل عمران /46-45)
"هنگاى كه فرشگان به مريم گفند: اى مريم خدا تو را به فرزندى نويد ى‏دهد كه نام وى مسح عيسى فرزند
مريم است، در دنيا و آخرت آبرومند و از مقربان درگاه خداست و در گهواره با مردم سخن ى‏گويد و از صالحان

است".
ان نه نها مريم است كه از طرق غيب از يك رشه رويدادهاى آينده آگاه شده است بلكه در ان مورد همسر

ابراهيم و مادر موسى نز با او همراه ى‏باشند . قرآن درباره همسر ابراهيم چنن ى‏گويد:
"و لقد جائت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاماً... و امراه قائمة فضحكت فبشرنا ها باسحق و من ورآء اسحق

يعقوب" (هود /69 و 71)
"فرسادگان ما (فرشگان) با مژده به نزد ابراهيم رفند و گفند: سلام بر تو ... و همسر وى كه ايساده بود

خنديد، او را به اسحاق و پس از اسحاق به يعقوب بشارت داديم"
قرآن درباره مادر موسى كه از طرق غيب از سرنوشت فرزند خود آگاه شده است چنن ى‏فرمايد:

"و اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه فى اليم ولا تخافى و لا تحزنى انا رادوه اليك و جاعلوه
من المرسلن" (قصص /7).

"به مادر موسى وحى كرديم كه موسى را شر بده آنگاه كه بر او ترسيدى ، او را به دريا بيفكن و نترس و غمگن
مباش، ما او را به تو باز ى‏گردانيم و از يامبران مرسل قرارش ى‏دهيم"

به طورى كه مشاهده ى‏كنيد: در ان آيات كسانى كه از طبقه يامبران نيسند از طرق غيب از حوادث آينده



آگاه شده‏اند.
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